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کرونا  
نسرین اباذریان| بعضی ها کرونا را مانند سرماخوردگی 
می دانند. خانمی تا دو هفته پیش، مجلس بله برون داشت و 
روضه خوانی، حالا که کرونا گرفته، ماسک می زند! کرونا را 

جدی بگیریم.
نیروی انتظامی

شهروند| گوشی های به سرقت رفته را که توسط نیروی 
انتظامی کشف می شــود، چکار می کنند؟ موارد کشف شده 

چرا جایی اطلاع رسانی نمی شود؟
سازمان اتوبوس رانی

۸۲۲...۰۹۰۲| سایبان ایستگاه شیخ صدوق۳، چهارراه 
برق، هنوز ساخته نشده است.

شهرداری
۵۷۶...۰۹۱۵| در خیابان امام دوســت (شاهد۶۸) مثل 
بقیه مناطق، پارک خطی بســازید تا اهالی این منطقه هم 

سهمی از رفاه داشته باشند.                 
۴۳۲...۰۹۱۵| نیروی یکی از پیمانکاران شــهرداری مشهد 
هستم، نه تنها حقوق و مزایا وضعیتش معلوم نیست، که از 

دادن فیش حقوقی نیز طفره می روند.
۱۹۴...۰۹۳۳| هرروز یک ایده، روی مــا نیروهای مدیریت 
تأمین آزمایش می شــود! ســابقه خدمتمان بالاست. آقای 

شهردار! بررسی کنید.
بانک و مؤسسات مالی و اعتباری

۶۱۰...۰۹۱۵|  پولــی کــه صندوق اعتبــاری هنر برای 
خبرنگاران به بانک آینده واریز کرده اســت، قابل برداشت 
نیســت، چون بانک به بهانه چک برگشــتی حســاب باز 

نمی کند.
سازمان ترافیک         

۲۴۰...۰۹۱۵|  ســرعت گیرهای شــهر اکثرا در شــب 
به هیچ وجــه دیده نمی شــوند. لطفا رنگ آمیزی شــوند تا 

خودروها دچار مشکل نشوند.
شهروند|شهرک حلوایی، دو سرعت گیر دارد که احتیاج به 
رنگ آمیزی دارند. شهرک کریم آباد نیز سه سرعت گیر دارد 

که دیده نمی شوند.
دولت

امیر| تعطیلی بــدون ذره ای کمک به مردم، نتیجه اش 
فقیرشدن ملت بدبخت است. کارگر روزمزد و کاسب بدون 

کار چه بخورد؟                  
وحید همتیان| مسئولان تکانی به خودشان بدهند و همه 

کمبودها را به کرونا و تحریم گره نزنند.   
نوری| تأمین آرد و نان و قیمت گذاری نان توسط دولت است 

یا نانوایی ها؟ دولت وظیفه اش را انجام بدهد.
اجتماعی

آرام|  چقدر خوب اســت که مغازه ها ســاعت ۶ عصر 
ببندند. همه خانواده اول شب دور هم جمع می شوند. شاید 
اول مشکلاتی پیش بیاید اما اگر طرح ادامه پیدا کند، عالی 
اســت. مردم هم برای خرید زودتر برنامه ریزی می کنند و 

خیلی از ناهنجاری ها و مشکلات هم حل می شود.
شــهروند|  با وجود بودن دو عدد ســطل زباله در خیابان 
شــهیدیعقوبی۲۴/۷ متأســفانه هنــوز بعضــی از افراد، 

آشغال های منزل خود را بیرون از سطل زباله می گذارند.
علوم پزشکی  

شــهروند|  از زحمات کادر درمان و حقــوق و مزایای 
عقب افتاده شــان هم گزارش تهیــه کنیــد، مخصوصا از 

بیمارستان خیریه امام زمان(عج).

نواقص پیاده روسازی رفع می شود
شهروند|  پیاده روسازی حد فاصل علیزاده ۶  تا ۱۰ در پیروزی 
۲۰ که چندان هم طولانی نیست از چند ماه پیش آغاز شده 
و متاسفانه وضعیت آن نامناسب است! گویا نه نظارتی وجود 

دارد و نه پیگیری!
شهرداری منطقه ۹| با توجه به اینکه مدت زمان اجرای پروژه 
مذکور ۴ ماه است و حدود ۲ ماه از آغاز آن سپری شده است، 
تمامی نواقص اجــرای پروژه به صورت مســتمر به پیمانکار 
اطلاع داده می شود که نسبت به رفع آن  ها در اسرع وقت اقدام 
کند. شهروند ارجمند می تواند برای کسب اطلاعات بیشتر با 
شماره ۳۱۲۹۵۳۱۷ و ۳۱۲۹۵۳۱۸ روابط عمومی شهرداری 

منطقه۹ تماس حاصل فرماید.

هرس درختان در زمستان صورت می گیرد
شهروند|  بیشتر درختان خیابان ها و کوچه های محله بهاران 
در انتهای فرامرز عباسی کهنسال و نیازمند هرس شاخه های 

اضافی هستند.
شــهرداری منطقه ۲|  شــروع هرس درختان در زمستان و 
پس از خواب کامل درخت هســت. به اطلاع می رســاند که 
این درخواســت باید از طریــق پورتال ســازمان پارک ها و 
فضای سبز شهرداری مشــهد ارائه شــود تا پس از بررسی 
لازم توســط کارشناســان این حوزه، اقدامات لازم برای آن 

انجام شود. 
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گوش مردم از حرف پر اســت و در 
حــال حاضــر فقــط کار و عمل 
می خواهنــد؛ چــه از دولــت چه 
شهرداری یا هر مقام و ارگان دیگر. با 
این نگاه اجراشــدن کوچک ترین 
کارها، آن هــم با پیشــنهاد خود 
شهروندان، شاید آخرین حلقه های 

امید برای جلب اعتماد و نظر مثبت مردم باشد.
در واقع خیلــی پیش تر از آنکه هــزاران میلیارد تومان 
از دارایــی خود مــردم در شــهر هزینه شــود، چه در 
زیرساخت های شــهری و چه خدمات شــهری، شاید 
بهتریــن کار، خواســتن نظر و جلب مشــارکت مردم 
بوده اســت. حالا اولین قدم با اجرای طرح «محله ما» 
برداشته شده و به گفته معاون شهردار و رئیس سازمان 
اجتماعی و فرهنگی شهرداری مشهد، شهروندمحوری در 
تبصره۲۲ بودجه مصوب شهرداری، ۵درصد از سرجمع 

اعتبارات پروژه های عمرانی سالانه را به اجرای پروژه های 
پیشنهادی شهروندان اختصاص داده است. این مهم در 
آلبوم بودجه امسال شــهرداری نیز گنجانده شده است 
و آن طورکه محمدمحســن مصحفــی در گفت وگو با 
خبرنگار ما از خروجی طرح محله ما تشریح می کند، از 
ابتدای سال جاری ۶۴پروژه پیشنهادی مهم از این محل 
اعتبار گرفته اند. با توسعه طرح، قطعا در سال های آینده، 
درصد بیشتری از بودجه عمرانی به پیشنهادهای مردمی 
اختصاص خواهد یافت که این مسئله به میزان استقبال و 

مشارکت های شهروندان بستگی دارد.
او هدف از اجرای این طرح را تغییر در شــیوه مدیریت 
شــهر می داند و معتقد اســت: مشــارکت یک شبه در 

مدیریت شهری رخ نخواهد داد؛ لذا باید با صبر و حوصله 
و با اجــرای طرح هایی نظیر طرح محله ما شــهروندان 
را قدم به قدم به دخالت در تصمیم  گیری های شــهری 
راغب کرد. برقراری «گفت وگــو»، مبنای اجرای طرح 
محله ماســت که بدون شــک اثرات و پیامدهای آن، 
مدیریت شــهر را به موازین مردم ســالاری نزدیک تر 

می کند.
مصحفی تأکید می کنــد که با اجرای طــرح محله ما، 
احساس تعلق شــهروندان به شهر، مشارکت اجتماعی 
و از همه مهم تر امید و اعتماد آن ها به شهرشان افزایش 
خواهد یافت و درنهایت به جای اینکه برنامه ریزی ها از بالا 
به شهروندان ابلاغ شود، مردم، برنامه و انتظاراتشان را به 

شهرداری پیشنهاد می کنند.
آماری که رئیس سازمان اجتماعی و فرهنگی شهرداری 
مشهد از نتایج اجرای طرح محله ما تاکنون ارائه می دهد، 
نشان از استقبال مردم دارد. شهروندان ۵۴هزار پیشنهاد 
را در طرح محله مــا ثبت کرده اند. این پیشــنهادها از 
۱۴۳محله  که طرح در آن ها اجرا شده، جمع آوری شده 

است.
۳۰۲میلیارد ریال هم میزان بودجه ای است که به گفته 
مصحفی، تاکنون برای پروژه های پیشنهادی شهروندان 
در طرح محله مــا اختصاص یافتــه و همچنان اجرای 
پروژه ها و در طرف دیگر، جمع آوری نظرهای مردمی و 

گفت وگو با شهروندان با قوت ادامه دارد.
سخن پایانی مصحفی درباره طرح محله ما این است که 
اگرچه همه  آنچه مردم در این طرح انتظار دارند، ممکن 
است محقق نشود، هرآنچه رخ می دهد، مطابق خواست 

مردم است.

جنبش دانشجویی در خاطره ها
...میانگین سطح دانشجویان کشور بالاتر از طبقه 
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متوسط نیست؛ اگر پایین تر نباشد که هست. البته ادا

افزایش عددی دانشجویان ارشد و دکتری که به نسبت 
دانشجویان کارشناسی برای حضور در دانشگاه و 
فعالیت های سیاسی کمتر وقت می گذارند نیز در 
تحول فضای عمومی بی تأثیر نیست. علت دیگر به 
توسعه و تکثر رسانه ها برمی گردد که فضای دانشگاه را 
در دل جامعه بزرگ تر هضم کرده است و آنان 
نمی توانند، مستقل از جامعه یک حرکت جدی درون زا 
را ایجاد و به صورت مستمر نمایندگی کنند. سبک 
زندگی جوانان نیز مغایر با وضعیت جنبشی است. سرانجام نیز  
اینکه وضعیت نظام جهانی به گونه ای است که آمریکا را به 
موقعیت قرن بیستم برنمی گرداند. با این ملاحظات گمان 
می کنم در آینده نه چندان دور سالروز جنبش دانشجویی را 

فقط باید در کتاب ها و خاطره ها جست وجو کرد.

محدثه شوشتری
   m.shushtari@shahraranews.ir

نوشــته های روی دیوار پرُ شده 
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اســت از آنچــه مردم دلشــان گ

خواسته است. این بار نوبت آن ها 
بوده که بگویند چه می خواهند. از 
پروژه های ریز تا درشت، هر آنچه مدنظرشان برای 
محل زندگی شان بوده، روی دیوار نوشته و پای آن را امضا 
کرده اند.  هیچ کدامشان دوست ندارند وقتی صبح چشم  خود 
را باز می کنند، طول و عرض محله شان، برای پروژه ای زیرورو 
شده باشد اما کسی نظر آن ها را نخواسته باشد. اصلا آن ها از 
هر شخم زنی خیابان که درجریان ماجرایش نباشند، آزرده 
می شوند. شاید بهترین پروژه  در راه باشد اما چون آن ها نظر 
نداده اند یا در جریان چگونگی انجام آن قرار نگرفته اند، دل 
خوشی از اجرایش ندارند. گاهی بدبین اند، گاهی ناراضی و 
در حالتی دیگر، بی تفاوت. این شــده کــه قصه رابطه بین 
شهرداری و مردم، بیشتر قصه فاصله ها بوده تا قصه مشارکت. 
شاید کم کردن این فاصله ها به اندازه برقراری یک «دیالوگ» 
یا «گفت وگو» باشــد؛ اما گفت و گویی نبوده یا به اندازه نیاز 
نبوده و برای همین، مردم دلخوش به تصمیم های مدیریت 
شهری نشــده  بودند.درواقع، هیچ وقت رابطه بین مردم و 
شهرداری آن قدر خوب نبوده که مردم خودشان را شریک 
کوچک ترین قدم ها و کارها در مدیریت شهری بدانند. اصلا 
آمدن چپ ها و رفتن راست ها و برعکس و یا آمدن گروهی 
میانه یا گروهی که شــعار داده اند سیاسی نیستند، نگاه به 
شهرداری را تغییر نداده است؛ مردمی که فراری از مشارکت 
بودند و ناراضی از خیلــی امور. آن طرف ماجــرا، مدیران 
شهرداری با هر جریان و نگاهی، مدام حرف از مشارکت دادن 
مردم در امور شــهری به میان آورده اند، اما درنهایت میزان 
مشارکت اندک بوده است و مردم رغبت چندانی به مدیریت 
شهری نشان نداده اند. نخبگان هم در این میان بر این باور 
بوده اند کــه برخی از اقدامــات مدیریت شــهری، همان 
دموکراسی نیم بند شهری را هم بلعیده است و شاید راهی جز 
توسل به خود مردم برای پیشبرد امور شهری باقی نباشد. 
به همین دلیل مردم را باید بیشتر به میدان تصمیم هایشان 
بیاورند و نگاه بالا به پایین را در حکمرانی شهری از بین ببرند.

 برقراری «گفت وگو» برای کم کردن فاصله ها
 درواقع، قیف وارونه سیاســت گذاری های شــهری را که 
مدیران به جای مردم برای هر محله تصمیم می گرفتند، باید 
کنار گذاشت ؛سیاســت گذاری هایی که به جای مشارکت، 
روی گردانی، حاصل آن بوده است. نمونه این روی گردانی  
از شهرداری را در اجرای پروژه های بزرگ شهری دیده ایم 
که حالا بعد از گذشــت چند دهه از بازسازی ها در هسته 
مرکزی شهر به خصوص بافت اطراف حرم رضوی، همچنان 
مردم خود را زخم خورده از تصمیم های شهرداری می بینند. 
در همه این سال ها شاید بهتر بود به جای اینکه عده ای در 
شهرداری بنشینند و آلبوم بودجه بنویسند، پشت درهای 
بســته پروژه طراحی کنند و برنامه کوتاه مدت و بلندمدت 

بنویسند، بیشتر به فکر کارهای فرهنگی قبل از اجرای این 
پروژه ها باشند.

اما این بار شهرداری خواســته اجرای برخی از پروژه هایش 
را با زیربنای کار «فرهنگی» کلنگ بزند. شــاید گمشده 
سال ها، کم کم پیدا و جایش میان مردم باز شود. طراحان 
و گردانندگان در حوزه فرهنگی و اجتماعی شــهرداری، 
مدتی اســت برای این منظور طرحی را کلیــد زده اند که 
شــعار آن، همان برقــراری «دیالــوگ» و «گفت وگو» با 
شهروندان و نظرخواهی از آنان است برای آنچه قرار است 
در محل زندگی شــان رخ دهد. طراحان و گردانندگان در 
حوزه فرهنگی مدیریت شهری، این طرح را «محله ما» نام 
نهاده اند. به میان مردمی رفته ایم که در طرح محله ما شرکت 
کرده اند. اینجا در یکی از محلات هســته مرکزی مشهد 
کنار دیواری ایستاده ایم که قرار است دیوارهای بلند بین 
شهروندان و مردم را بردارد و فاصله ها را کم کند. حداقل اگر 
کُل دیوارها برداشته نشدند، دیوارها کوتاه تر از گذشته شوند.

 ...مردم بنویسند: دوست دارم اینجا
سوز ســرمای پاییزی به چهره های پنهان پشت ماسک ها 
شلاق می زند اما باز هم کسی از کنار این دیوار، بی تفاوت رد 
نمی شود. دلشان پُر از حرف است، پر از درد، پر از ناگفته ها، 
اصلا پرُ از فریاد که بر سر شــهرداری بکشند و... . چنان که 
بین نوشته ها، جای فریادها خالی نیســت؛ مثل خیلی از 
تعبیرهایی که سالیان سال وقتی صحبت از شهرداری در 
کوچه و بازار و هر محفلی به میان آمــده، این تعبیرها هم 
شنیده شده: «شــهرداری پوست می کند، خون در شیشه 
می کند، پــول زور می گیرد و... .» سرتاســر این دیوارها با 
بنرهایی به رنگ آبی آسمانی  و زرد پوشانده  شده است. بنرها 
را کادربندی کرده اند، هر کادر برای یک پیشنهاد. هر کادر 
با این نوشته چاپی آغاز شــده است: «دوست دارم اینجا...، 
دوست دارم اینجا... و دوست دارم اینجا....» که مردم آنچه 
را برای محله زندگی شان از شهرداری انتظار دارند، در آن 
می نویســند. تاکنون این بنرها در ۱۴۳محله مشهد نصب 

شده اند. هر رهگذری، پیشنهادی را می نویسد و می رود.
 راه ِ رفتنمان  را هموار کنید

پیرمردی عصایش را به دیوار تکیه می دهد و فقط یک جمله 
می نویسد: «راه رفتنمان را هموار کنید، ابَرَپروژه هایتان بماند 
برای روزهای بعد که دست و پایمان نشکسته باشد و بتوانیم 
پا در آن پروژه هایتان بگذاریم.» تمام خواســته اش برای 
محله زندگی اش، چند پیاده رو هموار است؛ انتظاری که در 
دیگر پیشنهادهای شهروندان هم زیاد دیده می شود: اینکه 
پیاده روهای شهر بهسازی و هموار شوند. معلم بازنشسته 
محل هم شاید خیلی چیزها در ذهنش بود که از شهرداری 
شهری مثل مشهد به زبان  آورد. اما نه از آمال و آرزوهایش 
برای تبدیل معابــر و خیابان های محل زندگی اش به مثابه 
فلان «ســیتی» دنیا حرف زد و نه از پیشنهاد سنگ های 
بزرگی که هیچ وقت به هدف نمی خورند. لچکی های فضای 
سبز محله شان حتی یک نیمکت هم برای نشستن عابران و 
رهگذران ندارد. معلم بازنشسته ماژیک را برمی دارد و مثل 
روزهای معلمی شروع به نوشتن می کند: «دنیای ما گاهی 
با یک نیمکت هم دنیای بهتری می شود. لطفا در فضاهای 

سبز لچکی، نیمکت بگذارید.»
معلم، چند نوجوان رهگذر را هم دعوت به پیشنهاد پروژه به 
شهرداری می کند. زمین روباز فوتبال، استخر ورزشی، ایجاد 
پارک محله، سه پیشنهادی هستند که این نوجوانان برای 
اجرای پروژه های جدید شهری در محل زندگی شان عنوان 

می کنند و روی دیوار طرح محله ما می نویسند.
 بن بست ها را باز کنید؛ ما امنیت می خواهیم

هیچ شهروندی بدون نوشتن نظر و پیشــنهادی از کنار 
بنرهای محله ما نمی گذرد. خانم جوان کالسکه نوزادش 
را متوقف می کند و از هراسی که برای عبورومرور در محل 

زندگی اش دارد، می نویســد: «ما امنیــت نداریم؛ لطفا 
کوچه های بن بســت را باز کنید. کنار زیرگذرها، نگهبان 

بگذارید. پیاده روهای باریک را عریض کنید.»
صاحب مغازه های محل هم چند نفری با هم آمده اند تا یک 
خواسته مشترک را روی دیوار طرح محله ما حک کنند. 
درد مشترکشان تصادفات زیاد مقابل مغازه های آنان، نبود 
پارکینگ در محله شان و چند دوربرگردان خطرناک است 
که باید اصلاح هندسی شوند، پارکینگ ایجاد شود و عرض 
خیابان، بیشتر شــود. آن ها هم پیشنهاد پروژه هایشان را 

برای مدیران شهری می نویسند و امضا می کنند.
 دیوارنویسی  کنار دیدارهای حضوری

 حالا بنرها جایی برای نوشــتن ندارند. پرُ از خواسته ها و 
مطالباتی شده اند که مردم از مدیریت شهری می خواهند. 
در آن طرف ماجرا، مدیریت شهری، طراحی این پروژه ها 
را با تیم متخصصی از پژوهشگران اجتماعی و کارشناسان 
معماری و شهرسازی آغاز کرده اســت تا آنچه قرار است 
اتفاق بیفتد، برپایه نظر و پیشــنهادهای مردم باشد. کنار 
این دیوارنویســی ها برای شــهرداری که قدم اول برای 
«گفت وگو» با شــهروندان است، جلســات حضوری هم 
برای برقراری«دیالوگ» بین شــهرداری و شــهروندان 
تدارک دیده شده. سیاســت برقراری دیالوگ شاید برای 
گفت وشنود از انتظارات مردم، سیاست راه گشاتری باشد. 
مردم در مسجد و پارک و پاتوق های محله جمع می شوند 
و مسئولان شــهرداری پای حرف های آنان می نشینند تا 
درباره هرآنچه قرار است در محل زندگی آن ها رخ دهد، 
گفت وگو کنند. حالا باید نشست و دید که آیا شهروندان 
با شهرداری آشتی می کنند؟ شاید قصه این مشارکت ها، 

پایان بهتری برای زندگی زیر پوست این شهر باشد. 

شهردارى و شهروندان؛ از قصه فاصله ها  تا روايت مشاركت
فراز و فرود طرح «محله ما» که همیاری مردم  را در مدیریت شهر افزایش داده است
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گردآوری: زهرا بیات

موسی الرضا یزدانی متولد اول مهر ۱۳۴۱ 
چناران، یکــی از جوانانی بــود که پس از 
پیروزی انقلاب به جمع سپاهیان پیوست 
و عازم جبهه های نبرد شــد. او که در مقام 
فرمانده طرح و عملیات لشکر ۵ نصر همراه 
دیگر رزمندگان خراسانی خدمت می کرد، 
۱۵ آذر ســال ۱۳۶۵ در جزیره مجنون به 

شهادت رسید.
 به عقدش نرسید و شهید شد

حبیــب ا... جمالی، دوســت و هم رزم 
شهید: در عملیات والفجر۸ موسی الرضا 

را در جــاده فــاو ام القصــر دیدیــم. 
حرفمان گل انداخت که چــرا او ازدواج 
نمی کنــد. مــا اصــرار کردیم کــه باید 
ازدواج کنــد. دید خیلی مصر هســتیم، 
گفت: «قبول می کنم اما به یک شــرط. 
شــما بروید نشــان کنید، مــن برگردم 
عقد می کنیم.»  همین طور هم شــد. ما 
رفتیم بــرای صحبــت و گفت وگو. یک 
شــیرینی هم خوردیم. خانمی که نشان 
کرده  بودیم، مســئول مکتب الزهرا(س) 
بودنــد اما هنــوز عقــد نکــرده بودند 
کــه موســی الرضا برگشــت جبهــه 

و شهید شد.

 از عاقبتش خبر داشت
علیرضا یزدانی، برادر شــهید: برای 
آخریــن اعزامش با همه روبوســی کرد. 
آخرین نفــر مادرم بود. مادرم ســرش را 
گذاشت روی شانه موســی الرضا و گریه 
کرد. پدرمان گفت: «بس است دیگر، باید 
برود. دیرش شد؛ منتظرش هستند.» اما 
موســی الرضا گفت: «نه پدر جان! بگذار 
خوب سیر بشود.» آن موقع این حقیقت را 
نمی توانستیم درک کنیم اما او حقیقت را 
درک کرده بود و دیده بود. می گفت: «این 
آخرین دیداری است که ما داریم؛ بگذار 

خوب سیر بشود.» 

بعد از شــهادتش، یکــی از هم رزمانش 
تعریف می کــرد: در کمین گیــر کرده 
بودیم. به یزدانی گفتم: «عقب نشــینی 
کنیم.» گفت «نه! عقب نشــینی برای ما 
خوب نیســت. اگر عقب نشــینی کنیم، 
همه از بین می رویم. پس بهتر است اگر 
از بین می  رویــم با آبرو از بیــن برویم.» 
تانک ها به ســمت مــا می آمدنــد و هوا 
بارانی بود. یزدانی شــلوارش را بالا زد و 
با یک آرپی جی، هفت تا هشــت تانک را 
متوقف کرد. زیگزاگ  می دوید و تانک ها 
را متوقف می کرد. با این وضعیت نیروها 
روحیــه دیگــری گرفتند. همیــن کار 
یزدانی، سرعت حرکت دشــمن را کند 
کرد و نیروهای کمکی رســیدند و همه 
به سلامت توانســتیم آن منطقه خطر را 

ترک کنیم.

یادی از شهید موسی الرضا یزدانی، فرمانده طرح و عملیات لشکر ۵ نصر که باور داشت

اگر می  رویم، با آبرو برویم

رئیس سازمان اجتماعی و فرهنگی شهرداری مشهد خبر داد

ثبت ۵۴هزار پیشنهاد شهروندی


